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طوا )ناامید نشوید(                                    : 91: ص.  بعساالدرس ال
َ
قن

َ
 لات

    

 39نجم/   انسان چیزی جزآن چه را تلاش کرده است، ندارد.   

 صلیّ الله علیه و آله و سلّم رسول خدا  یابد)یافت(.می هرکس چیزی رابخواهد)خواست( وتلاش کند)تلاش کرد(،   

هیچ مشکلی قادرنیست)نمی تواند( فردی را که به خداتوکل می کند و برخودش و توانایی هایش اعتماددارد، شکست دهد)یا: برشکستِ    

افرادِ  از  یا بامشکلات بسیاری درزندگیشان روبه رو می شدند،   موفق بااین که معلول )یاجانباز( ..قادرنیست(. بسیاری  یا نیازمند بودند 

 از جمله ی این ها: شگفتی دیگران رابرانگیختند. 

  سپس فروشنده ، داستان های کودکان است، درسال بیستم عمرش کارگری ساده بود ی استاد مهدی آذریزدی که معروف ترین نویسنده-   

 به مدرسه نرفت. کتاب )کتابفروش( شد و درزندگیش ی

یک  هلن کلر وقتی که به نوزده ماهگی رسید، به تبی دچارشد که اورا به کودکی نابینا، ناشنوا ولال تبدیل کرد. پدرومادرش اورا به  -   

دهد   به او آموزش  یدنازراه لمس کردن وبوی  را  سخن گفتنو    مرکز)بنیاد( اجتماعی معلولان فرستادند. معلمِ هلن توانست که حروف الفبا

و وقتی که به بیستمین سال عمرش رسید، درجهان مشهورشد و چند مدرک دانشگاهی به دست آورد وسرانجام توانست که به سرزمین  

انگیزِ زمانش شد. هلن هیجده کتاب نگاشت که به پنجاه زبان   های گوناگون)کشورهای مختلف( سفرکند و چندسخنرانی کرد و شگفت 

 ترجمه شد.

نبَوَی-    نقاشی  مهتاب  باوجوداین می نوشت،  دنیاآمد( و  بدون دست متولدشد)به  درتکواندو    و  می کشید  دختری بودکه  شنامی کرد و 

 کمربندمشکی به دست آوردو کتابی را نگاشت. 

تن و  نمی توانست راه برود و صحبت کند)قادر به راه رف   ود  بونیازمندی به دنیاآمدو دچار فلج مغزی    ی  کریستی براون درخانواده-   

باپای چپش که تنها عضو متحرک از بین چهار دست  را  صحبت کردن نبود(. مادرش به او کمک کرد. درروزی ازروزها کریستی تکه گچی  

برداشت و چیزی کشید)نقاشی کرد( و ازاین جا زندگی جدیدش آغازشد. کریستی بسیار تلاش کرد و نقاش وشاعرشد و کتابی  ،  و پایش بود

 فیلمی شد که جایزه اسُکار به دست آورد.  هايَ الیسُرَی" )پای چپم( نگاشت. این کتاب بعد"قدََمِ نام ه ب

 

             نکات واژه نامه: 95ص.      

 أخیراً : سرانجام، درپایان، بالأخره ؛ حروف اصلی : ء خ ر  -

 أصُیبَت: دچار شد، فعل مجهول ازباب إفعال، حروف اصلی : ص و ب، معلوم آن:  أصَابَ  یصُیبُ  أصَِبْ  إصابة -   

 جمعِ طَرَف  و سر،  هاأطَراف: دست وپا -   

 حروف اصلی: ع ج ب  جمعش: أعَاجیب؛  أعُجوبة: شگفت انگیز، -   

 *جمعِ عَجیب: عَجائِب     

 ماضی باب إفعال:   ألَقیَ  یلُقي  ألَقِ  إلقاء   ألَقیَ: انداخت، حروف اصلی: ل ق ي ، -   

 ألَقی محاضرة : سخنرانی کرد، سخنرانی ایرادکرد)اصطلاح است(. -   

 برعیب و رنگ دلالت دارد.    فَعلاء" "وزنِ            .استبر وزن فَعلاءصفتِ مُشَبَّهه)ازانواع مشتق( بکَماء : لال ، -   
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 *نکته: یادمان باشد که مذکراین کلمات بروزن "أفَعلَ" است، اما نباید بااسم تفضیل اشتباه بگیریم.    

مُشَبَّهه" نیازی موارد جدول مهم است، اما دانستنِ خودِ اسمِ "صفت  دانستنِ  د.  بَّهه هستندو وزنی که ذکر شد، از اوزان صفتِ مُشَ *   

 نیست.

ی : تب؛ -     حروف اصلی: ح م م  حُمَّ

 درترجمه از"بسیار" استفاده نمی کنیم. ،اسم مبالغه است، اما چون برشغل دلالت دارد رَسّام: نقاّش، -   

 درفارسی هم گاهی  به همین صورت)عَلی رَغمِ( استفاده می شود.   رَغمَ: باوجودِ ؛ -   

 کَسِلَ)تنبلی کرد(  ≠ اجِتهََدَ)تلاش کرد(،حاوَلَ  = جَدَّ، تلاش کرد، سعی کرد:  سَعی   -   

 فلج بودن  شَللَ: فلجی،  -   

 دِماغ: مغز   -   

 (.   جمع است و مفرد آن: طَبشورة طَباشیر: گچی که باآن می نویسند)یعنی مثلاً نه گچِ دیوار! -   

 اسم مفعول مزید ازباب إفعال )توضیحِ فعل آن در "أصُیبَت" ذکرشد.(  مُصاب : دچار، -   

ق : معلول،  -    قْ  تعَویق ؛ البته "به تعویق انداختن" و "به تأخیرانداختن" هم   مُعوََّ قُ  عَوِّ قَ  یعُوَِّ جانباز؛ اسم مفعول ازباب تفعیل:  عَوَّ

 معنی می دهد. 

 ماضی باب مفاعَلة : واجَهَ  یوُاجِهُ  واجِهْ  مُواجَهَة   حروف اصلی: و ج ه ؛ واجَهَ: روبه روشد، مُواجه شد؛ -   

 : شکست دادن ، متضادّ: نصَر ؛ مصدرِ مجرّد : هَزِمَ  یهَزِمُ  هَزیمة -   

 انِهِزام  ˚انِتصار، نجَاح، فوَز ؛ باب انفعال : انِهَزَمَ  ینَهَزِمُ  انِهَزِم ≠انِهِزام : شکست خوردن  -   

 ، یَمین نی  متضادّ: یمُ  توجّه: با یسُر)آسانی( فرق دارد.( ؛*: چپ = شِمال، یَسار)یسُری   -   

    

 مطلب  ک: در 95ص.    

 : مطابق متن درس به سؤالات زیر پاسخ بده

 . آذریزدی وقتی کارگری ساده بود، چندسال داشت)سنّش چقدربود(؟ عِشرون سنة.1   

 ل کننده برخدا را شکست دهد؟ لامُشکلةَ قادرةٌ عَلیها. توکّ  . چه مشکلی قادراست که شخصِ 2   

 مرها.ن عُ مِ  . هلن کلرچه زمانی)کِی( درجهان مشهورشد؟ لَمّا بَلَغَت العشرینَ 3   



3 
 

 مانیة عَشر کتاباً.  . هلن کلرچندکتاب تألیف کرد)نگاشت(؟ ثَ 4   

 . نام کتاب کریستی براون چیست؟ "قدََمي الیسُری")پای چپم(.5   

 

 التمرین الأوّل: : 99ص.   

 جمله صحیح ونادرست رابراساس حقیقت مشخص کن:  

 صحیح      . گچ مادّه ای سفید یارنگی است که با آن روی تخته ومانندآن نوشته می شود.                   1   

 نمی تواند که صحبت کند و مؤنث آن "بکَماء" است.                   صحیح کسی است که . "أبکم")لال( 2   

 نادرست    نث آن "صَمّاء" است.                    نمی تواند که ببیند و مؤ کسی است که . "أصََمّ")ناشنوا(3   

 صحیح       . بالارفتن دمای بدن ازنشانه های بیماری است.                                                         4   

 نادرست                                                                                        . بویایی گربه قوی تر از بویایی سگ است.                                               5   

  

             نکات متن درس: 91ص.   

 دوازدهم  )إن شاء الله این نکته را درسالاسم آن حذف شدهلیس للإنسان إلا ماسَعیَ : لیس: ازافعال ناقصه ، چون باإلا همراه شده -   

 .  خواهیم خواند(

 :   92ص.   

 متضادِّ  رَجا  یرَجُو سَ ییَأسَُ  ،ئِ : لاتیَأسَوا : ق ن ط : قنَطََ یَقنطَُ = یَ لاتقَنطَوا-   

 ن : ادات شرط، طَلَبَ : فعل شرط، شیئاً : مفعول، وَجَدَ: جواب شرط مَ -   

 جَدَّ یجَِدُّ : تلاش کرد، حروف اصلی : ج د د  -   

 وَجَدَ: یافت، پیداکرد؛ وَجَدَ یجَِدُ -   

 الشخص: مضاف إلیه: 1سطر-   

 قدُُرات: جمع سالم مؤنثِ قدُْرة    :2سطر-   

 أثاروا: خبر)ازنوع فعل(، إعجاب: مفعول، الآخَرین: مضاف إلیه  کثیر: مبتدا،: 2سطر-   

قین:خبرکانوا  کانوا: ازافعال ناقصه واسم آن ضمیرواو، -     ومنصوب با ي   (ازنوع اسم)مُعوََّ

 مشاکل: مفعول، کثیرة : صفت  ،(ازنوع فعل)ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیر واو، یوُاجهون: خبرِ کانوا کانوا : : 3و2سطر-   

 اسم، ، عاملاً : خبرکان ازنوع)نیازی به دانستنش نیست(کان عاملاً بسیطاً : کان: ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر هو: 5سطر-   

 بسیطاً: صفت 

 مضاف إلیه کتب:  صار،  خبر  بائع:  ،)نیازی به دانستنش نیست(هومستتراسم آن ضمیرافعال ناقصه واز  الکتب: صار:بائع  صارَ :  56رسط-   

 :  93ص.   

 تسعة عشر: مفعول  بلََغَت: فعل متعدی،-   

 ضمیر صَیَّرَت: فعل وفاعل آنجارومجرور،، بحُمّی : )نیازی به دانستنش نیست(ب فاعل آن ضمیرمستتر هيئأصُیبَت: فعل مجهول ونا-   

  طفلة، صَمّاء: ازنوع فعل برای حُمّی، ها: مفعول اول، طفلة: مفعول دوم، عَمیاء: صفتِ  ، و صفت)نیازی به دانستنش نیست(مستترهي
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 صفتِ طفلة  صفتِ طفلة، بکَماء:

: اجتماعیّة  ،)بوده: والِدانِ و چون برای ها مضاف شده، نونش حذف شده( أرَسَلَ: فعل، ها: مفعول، والِدا: فاعل و مرفوع با الف:  2سطر-   

 صفت 

،ها: مفعول اول،حروف: مفعول دوم، الهِجاء: مضاف إلیه،  )نیازی به دانستنش نیست(تعُلََّمَ: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر هي:  3سطر-   

، العشرین: مفعول، أصبحت:  )نیازی به دانستنش نیست(آن ضمیر مستتر هي، بلََغَت: فعل و فاعل  )چون قبل از فعل ماضی آمده(لَمّا: قیدزمان 

حَصَلَت: فعل و فاعل آن    : خبرِ أصَبحََت و منصوب بافتحه، ًمعروفة،)نیازی به دانستنش نیست(ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر هي

 عِدّة : مفعول، محاضرات: مضاف إلیهألَقَت: فعل، جارومجرور،، علی عدد:  )نیازی به دانستنش نیست(ضمیرمستتر هي

ألفَّت:   ، أعُجوبة: خبرأصَبحََت ومنصوب بافتحه،)نیازی به دانستنش نیست(أصَبحََت: ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیرمستترهي:  6سطر-   

، کتاباً:  فعل  ثمانیة عشر: مفعول،  فاعل،  فعل مجهو  ،------هیلین:  فاعل آن ضمیرمستتر ترُجِمَت:  نائب  ثمانیة عشر و  برای  ل و صفت 

 ، إلی خَمسین: جارومجرور با ي )نیازی به دانستنش نیست(هي

، بنت: خبرازنوع اسم، وُلِدَت: فعل مجهول و صفت برای بنتٌ و  )نیازی به دانستنش نیست(نبويّ: بدل ازمهتاب   مهتاب: مبتدا،:  8سطر-   

 بدون: جارومجرور با کسره، یدََین: مضاف إلیه و مجرور با ي  ،زی به دانستنش نیست()نیانائب فاعل آن ضمیرمستتر هي

 الأسود: صفتِ حِزام : 9سطر-   

 :  94ص.   

 جار ، مصاباً : خبر کان و منصوب بافتحه، بالشَّلل:)نیازی به دانستنش نیست(کان: ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر هو: 1رسط-   

ماغيّ: صفتِ شَللَ، لم یکُن: ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر هو مجرور، و  و  یکُن، قادراً : خبرِ لم  )نیازی به دانستنش نیست(الدِّ

 ه:مضاف إلیه ه: مفعول، أمّ: فاعل،  ساعَدَت: فعل، منصوب بافتحه،

 إلیه، قطِعة: مفعول، طباشیر: مضاف یه، کریستي: فاعل،أخَذ: فعل و جمله فعل في یوم: جارومجرور، من الأیام: جارومجرور،: 2سطر-   

 بقدم: جارومجرور، ه: مضاف إلیه، الیسُری: صفتِ قدََم 

ك: صفتِ عضو: 3سطر-     ، من بین: جارومجرور،)اسم فاعل است(هي: مبتدا، العضو: خبر ازنوع اسم، الوحید: صفتِ عضو، المتحََرِّ

 بعة: صفتِ أطرافإلیه، ه: مضاف إلیه، الأر أطراف: مضاف

 به)نیازی  أصَبَحَ: ازافعال ناقصه و اسم آن ضمیرمستتر هو حیاة: فاعل، ه: مضاف إلیه، الجدیدة: صفتِ حیاة،ابتدََأت: فعل،: 4سطر-   

 قدم ، رَسّاماً: خبرأصبح و منصوب بافتحه، باسم: جارومجرور، قدم: مضاف إلیه، ي: مضاف إلیه، الیسُری: صفتِ دانستنش نیست(

 فلماً: خبرأصبح)ازنوع اسم(بَعد: قیدزمان، أصَبَح: ازافعال ناقصه، الکتابُ: اسمِ أصَبَحَ ومرفوع با ضمّه، في ما: جارومجرور، : 5سطر-   

   علی جائزة: جارومجرور، أوسکار: مضاف إلیه . ومنصوب بافتحه، حصل: فعل و صفت برای فلماً،

  

    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 والسلام 

 حقیقي 


